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در امتداد تاریکی

کوتاه از حوادث

راز جنایت تکان دهنده در مشهد فاش شد 

مالخر زیرک در باند دزدان!ماجرای سوزاندن جسد مثله شده در بیابان! 

با آن که همه اختیارات کارگاه تراشکاری پدرم را داشتم اما از همان روزهای آغازین 
دوران جوانی در حالی بر اثر معاشرت با دوستان ناباب به سوی خلاف کشیده شدم 
که احساس می کردم من از آن ها زرنگ ترم و پول مفتی به دست می آورم تا این که 
... این ها بخشی از اظهارات جوان 30ساله ای است که به عنوان مالخر در باند 
سارقان قطعات و اموال داخل خودرو فعالیت می کرد. این مالخر حرفه ای که با 
تلاش شبانه روزی نیروهای ورزیده تجسس کلانتری سجاد مشهد دستگیر شده 
است، پس از پاسخ به سوالات تخصصی افسر پرونده اش درباره سرگذشت خود 
و چگونگی سقوط در گرداب خلافکاری به کارشناس اجتماعی کلانتری گفت: 
14ساله بودم که مادرم را بر اثر یک بیماری از دست دادم. بعد از این ماجرا درس و 
مدرسه را رها کردم و به همراه یکی از دوستانم در کارگاه تراشکاری پدرم مشغول 
کار شدم. با آن که هوشنگ یک سال کوچک تر از من بود اما ارتباط صمیمانه ای 
با او داشتم چون او فرزند طلاق بود و با پدربزرگش زندگی می کرد. در واقع به 
خاطر کمبودهای عاطفی و مهر مادری وضعیت یکسانی داشتیم و همین موضوع 
رفاقت ما را در کارگاه تراشکاری پدرم صمیمی تر کرد. پدرم نیز توجه بیشتری به 
هوشنگ نشان می داد تا او این حرفه را به خوبی بیاموزد. اما ماجرای خلافکاری 
های من از روزی شروع شد که هوشنگ یک دریچه آهنی فاضلاب را به کارگاه آورد 
و مدعی شد آن را در خیابان پیدا کرده است. روز بعد نیز تعداد زیادی آرم مربوط به 
خودروهای مختلف را به کارگاه آورد و آن ها را نیز مخفی کرد. چند روز بعد فهمیدم 
که هوشنگ آن ها را سرقت می کند و به افراد دیگری  می فروشد. وقتی موضوع را با 
او در میان گذاشتم خیلی راحت گفت: ما با شاگردی در تراشکاری پدرت به جایی 
نمی رسیم و پولی از شاگردی گیرم نمی آید! آن روز از میان حرف های هوشنگ 
متوجه شدم که او سرقت های خیابانی انجام می دهد و به مالخران می فروشد. پس 
از آن تحت تاثیر رفتار و گفتار هوشنگ قرار گرفتم و در حالی که خودم را زرنگ تر از 
او می دانستم، به او گفتم اگر قرار است لوازم سرقتی را در مغازه پدرم مخفی کند 
باید سهم مرا نیز بپردازد. او هم پذیرفت و سرقت هایش را افزایش داد تا جایی که پل 
های آهنی مقابل منازل را سرقت می کرد  یا به خودروها دستبرد می زد. هوشنگ 
دوستی داشت که برای خرید لوازم سرقتی به کارگاه می آمد و با هوشنگ معامله 
می کرد. مدتی بعد پلیس هوشنگ را هنگام سرقت دستگیر کرد و او روانه کانون 
اصلاح و تربیت شد. از آن روز به بعد دوست هوشنگ در حالی پیشنهاد خرید لوازم 
سرقتی را به من داد که دیگر کارگاه تراشکاری پدرم به مرکز خرید و فروش قطعات 
سرقتی خودروها تبدیل شده بود. پدرم نیز کمتر به کارگاه می آمد و به همین دلیل 
من به راحتی می توانستم پول مفتی از این راه به دست آورم. دیگر همه سارقان و 
مالخران را می شناختم و تقریبا شغل تراشکاری را فراموش کرده بودم. آرام آرام کار 
به جایی رسید که دیگر تلفن های همراه سرقتی را با قیمت ناچیزی می خریدم و با 
ترفندی خاص به مغازه داران یا دوستانم می فروختم. تا این که چند روز قبل یکی 
از سارقان قطعات داخل خودرو توسط ماموران تجسس کلانتری سجاد دستگیر 
شد و همه همدستانش را لو داد. در این میان مرا هم به عنوان مالخر باند معرفی 
کرده بود که ناگهان ماموران وارد تراشکاری شدند و مقدار زیادی از لوازم سرقتی را 
کشف کردند و ... شایان ذکر است، با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ مجدی 
)رئیس کلانتری سجاد مشهد( تحقیقات نیروهای تجسس برای ریشه یابی سرقت 

های اعضای این باند و دستگیری دیگر افراد مرتبط با آنان همچنان ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

*میزان/ سرهنگ القاصی مهر فرمانده انتظامی استان ایلام 
گفت: شخصی که با تبلیغ کمک به ایتام در فضای مجازی ۳۱ 
میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، در شهر ایلام دستگیر شد.
*توکلی/ تصادف کامیون بنز با پژو، در محور رفسنجان 

-کرمان دو کشته و سه زخمی به جا گذاشت.
در  سقوط  از  پــس  ساله   42 کوهنورد  مــرد  *توکلی/ 

ارتفاعات داوران رفسنجان جان باخت.
*ایسنا/ در تصادف زنجیره‌ای ۱۳۳ خودرو در یک جاده 
یخ‌زده در ایالت تگزاس آمریکا دست کم ۹ نفر کشته و ده‌ها 

نفر دیگر زخمی شدند.
*تسنیم/ سردارلطفی رئیس پلیس آگاهی تهران  بزرگ از 
دستگیری زنی خبر داد که با نقشه‌ای حرفه‌ای سه و نیم میلیارد 

از گاو صندوق پدر شوهرش سرقت کرده بود.
*صدا و سیما/ اعضای باند مسلح که با تهدید سلاح، اقدام 
به سرقت از 20 نفر در تهران کرده بودند ،در اقدامات پلیسی 

کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی بازداشت شدند.
*مهر/ سرهنگ شجاعی فرمانده پلیس راه حسن آباد فشافویه 
از تصادف یک دستگاه تریلی با سه خودروی دیگر در »فشافویه« 
طی شامگاه پنج شنبه خبر داد و گفت: در این حادثه پنج نفر 

مصدوم شدند و یک نفر در دم جان باخت.
*باشگاه خبرنگاران جوان/ سرهنگ عزیزخانی رئیس 
پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو سارق 

به عنف در ساختمان‌های نیمه کاره خبر داد.
*ایرنا/ اعتصام رئیس جمعیت هلال‌احمر اسدآباد گفت: 
پنج شنبه حادثه برخورد دو دستگاه خودروی سواری پراید 
و پژو۲۰۶ در محدوده گردنه اسدآباد، هفت مجروح و یک 

کشته به جا گذاشت.
ــردار طــاهــری فــرمــانــده انتظامی سیستان و  ایــرنــا/ سـ
بلوچستان گفت: در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان یک تن و ۲۶۲ کیلوگرم مرفین که در یک بونکر 
کامیون حمل گاز مایع جاساز شده بود، کشف و ضبط شد.

پرونده تجاوز ۲۰ آتش نشان به دختر ۱۳ساله 
در دیوان عالی فرانسه 

دیوان عالی فرانسه قرار است درباره پرونده جنجالی تجاوز 
گروهی به یک دختر در دوران نوجوانی او نظر بدهد. به گزارش 
یورونیوز، پرونده جنجالی این دختر که با نام کوچک مستعار 
»ژولی« از او یاد می‌شود، از سال ۲۰۱۰ مطرح شد. ژولی که در 
آن زمان ۱۵ سال داشت، به اتفاق مادرش به کلانتری شهر »لای‌ 
له ‌رُز« در حومه پاریس رفت و ادعا کرد که سه مرد آتش‌نشان 
بارها به او تجاوز کرده‌اند. او سپس در سال ۲۰۱۲ بار دیگر نزد 
مقامات قضایی شکایت کرد و گفت که ۱۹ نفر دیگر از همکاران 
این آتش‌نشانان به او تجاوز کرده‌اند. دو نفر از این متهمان اکنون 
فوت کرده‌اند. ژولی گفت که این مردان از سال ۲۰۰۸، یعنی 
از زمانی که او تنها ۱۳ سال داشته، به مدت دو سال، در جاهای 
مختلف با او رابطه جنسی برقرار کرده‌اند. با این همه از شکایت 
و محکومیت بدوی متهمان این پرونده تا رسیدن به دادگاه 

استیناف بیش از 10سال طول کشید.

سجادپور-جوان 24 ساله گچ کار، پس از گذشت 
یک سال از ماجرای گم شدن صاحبکارش، راز 
قتل و سوزاندن جسد مثله شده او در بیابان های 
جاده کلات را فاش کرد. به گزارش اختصاصی 
خراسان، پرونده این حادثه هولناک از هفدهم 
بهمن سال گذشته زمانی در دستور کار پلیس 
قرار گرفت که اعضای خانواده مرد 30 ساله ای به 
نام »علی – ی« با مراجعه به پلیس آگاهی خراسان 
رضوی، اظهار کردند که او گچ کار ساختمان است 

و به قصد رفتن به سرکارش، از خانه خارج 
شده ولی دیگر به منزل بازنگشته، همه 
مکان هایی را که احتمال می دادیم علی به 
آن جا رفته باشد بررسی کردیم اما اثری از 
او نیافتیم! گزارش خراسان حاکی است: 
به دنبال اظهارات این خانواده، پرونده ای 
در این باره تشکیل شد و در دایره فقدانی 
های اداره جنایی مــورد رسیدگی قرار 
گرفت. کارآگاهان پس از چند روز فعالیت 
اطلاعاتی متوجه شدند که موتورسیکلت 
مرد گم شده در دست یکی از شاگردان 

گچ کار وی است و حدود 600 هزار تومان نیز 
ــادق )شــاگــرد گچ  از حساب علی به حساب ص
کاری( کارت به کارت شده است. به دستور مقام 
قضایی این جوان 24 ساله دستگیر شد و مورد 
بازجویی قرار گرفت. وی مدعی شد که »علی« 
صاحبکارش است و مدت هاست که با یکدیگر 
در امور ساختمانی فعالیت دارنــد. او همچنین 
گفت: »علی« موتورسیکلت را به او سپرده تا به 
منزلش برود و مبلغ 600 هزار تومان دستمزدش 
را هم پرداخته است. بنابراین گزارش، درحالی که 
هیچ گونه مدرک مستندی برای بازداشت صادق 
وجود نداشت، او با دستور مقام قضایی آزاد شد 
و جست وجوهای پلیسی برای یافتن سرنخی از 
مرد گم شده ادامه یافت و فرضیه های متفاوتی 
مورد بررسی های کارشناسی قرار گرفت تا این 
که با گذشت حدود یک سال از این ماجرا، احتمال 
وقوع جنایت درحالی قوت گرفت که پرونده مذکور 
زیر ذره بین »معمای جنایی« قرار داشت.  با نمایان 

شدن کورسوهایی از روزنه های یک جنایت،  با 
صــدور دستوری از سوی سرهنگ جــواد شفیع 
زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی( این 
پرونده برای ادامه رسیدگی کارشناسی به دایره 
قتل عمد انتقال یافت و موضوع به طور محرمانه به 
قاضی ویژه قتل عمد مشهد گزارش شد. گزارش 
خراسان حاکی است: این گونه بود که قاضی دکتر 
حسن زرقانی با دقت به مطالعه سطر به سطر اوراق 
این پرونده یک ساله پرداخت و با کنار هم گذاشتن 

قطعات پازل های این »معمای جنایی« بی درنگ 
دستور دستگیری صادق )شاگرد گچ کار( را صادر 
کرد زیرا پیگیری هرکدام از سرنخ های موجود 
در پرونده مذکور به صادق می رسید و او آخرین 
نفری بود که با مرد 30 ساله ملاقات کرده بود! با 
این دستور قضایی، گروه ویژه ای از کارآگاهان با 
هدایت  مستقیم سرهنگ سلطانیان )رئیس اداره 
جنایی آگاهی( به طور غیرمحسوس فعالیت های 
اطلاعاتی خود را ادامه دادند و به مدارک مستندی 
دست یافتند که نشان می داد مرد 30 ساله به قتل 
رسیده است، بنابراین صادق )جوان 24 ساله( در 
حالی ناباورانه و برای بار دوم دستگیر شد که این بار 
با صراحت کامل و اعتماد به نفسی کاذب، هر گونه 
دخالت در ناپدید شدن صاحبکارش را انکار می 
کرد. اما وقتی به اتاق ویژه بازجویی های تخصصی 
هدایت شد و مقابل اسناد و مدارک انکارناپذیر قرار 
گرفت ناگهان اشک ریزان فریاد زد: او را کشتم، اما 
اشتباه کردم! این متهم جوان که دیگر در حضور 

قاضی ویژه قتل عمد اقــرار می کرد ،در تشریح 
ماجرای این جنایت تکان هنده گفت: صاحبکارم 
به من توهین می کرد و دستمزدم را نمی پرداخت 
به همین دلیل اختلافات مالی بین ما به وجود آمد. 
این در حالی بود که من و او مدت ها با هم دوست 
بودیم و او مرا سر کار می برد و حتی گاهی در یک 
خانه مجردی ساعات زیادی را با هم می گذراندیم.
عامل این جنایت هولناک ادامه داد: روز حادثه 
)98.11.17( وقتی صاحبکارم آب پاکی را روی 
دستم ریخت و به من گفت که پولی 
به من نمی دهــد، خیلی عصبانی 
شدم و به آن خانه مجردی در بولوار 
هدایت رفتم .منتظر فرصتی بودم 
تا این که به طور غافلگیرانه با آجر 
به سرش کوبیدم و وقتی فهمیدم 
دیگر جانی نـــدارد پیکرش را به 
داخل حمام کشاندم و جسد او را 
مثله کردم تا بتوانم به راحتی حمل 
کنم! بعد هم اعضای بدن او را در 
کیسه های پلاستیکی گذاشتم و 
با موتورسیکلت خودش، به بیابان های روستای 
ــاده کــات بــردم. سپس از باک  کلاکوب در ج
موتورسیکلت مقداری بنزین کشیدم و جسد مثله 
شده را آتش زدم و تعدادی سنگ بزرگ و نخاله 
روی بقایای جسد ریختم و ... به گزارش خراسان، 
در پی اعترافات متهم، گروهی از کارآگاهان به 
سرپرستی سرهنگ نجفی )رئیس دایره قتل عمد 
آگاهی( در کنار قاضی ویژه قتل عمد عازم جاده 
کلات مشهد شدند که در نهایت متهم به قتل محل 
به آتش کشیدن جسد مثله شده را در حالی نشان 
داد که هنوز استخوان های سوخته زیر نخاله ها 
باقی مانده بود! با مستندسازی کشف بقایای جسد 
توسط عوامل صحنه جرم و با صدور دستوری ویژه 
از سوی قاضی زرقانی، متهم به قتل مرد گچ کار 
برای انجام تحقیقات بیشتر و کشف زوایای پنهان 
این جنایت تکان دهنده در اختیار کارآگاهان پلیس 
آگاهی قرار گرفت و بدین ترتیب بررسی ها در این 

باره ادامه یافت.
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